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 درمان وجودی

های منحصر به فرد این شیوه است که با محبوبیتی فزاینده ای بر چیستی ویژگیمعارفههای شاخص درمان وجودی: ویژگیکتاب 

ی عملی سالیان بسیار نگاشته شده مروری دست با تجربهگر وجودی چیرهکه به قلم دو درمان این کتابشده است.  روروبه

های دهد. کتاب پیش رو، با پیروی از قالب ویژگیاین رویکرد درمان روانشناختی ارائه می برآموز اجمالی در ابعاد مناسب و سهل

 ن وجودی پرداخته است.ترفند عملی از درما 15ویژگی نظری و  15متمایز، به توصیف 

و شناسان سلامت، مشاوران ، روانشناسان بالینیگران، رواندرمانبرای روان یارزشمند مرجع درمان وجودی

 تر بدانند.ی رویکرد وجودی بیشی افرادی است که علاقه دارند دربارهپزشکان و به طور کلی برای همهروان

 

ی جهانی است. او بیش از شانزده کتاب در این حوزه نوشته یکی از خبرگان درمان وجودی با آوازه 1پروفسور امی ون دورزن

 باشد.می 4در آکادمی اگزیستنشال 3درمانی و مشاورهی جدید روانو دانشکده 2ی تحلیل وجودیو مؤسس جامعه

 

چنین رهبر و سرپرست شناس مشاور و متخصص پیرازایشی است. او همگر وجودی، رواننیز یک درمان 5بیکر-دکتر کلر آرنولد

است که یک  7درمانی و مشاورهی جدید رواندر دانشکده 6پزشکیشناختی و روانی رواندکترای مشاورهی دورهی برنامه

در این دانشگاه نیز به تدریس و نظارت مشغول است. وی  بیکر-باشد. دکتر آرنولدمی 8ی مشترک با دانشگاه میدلسکسبرنامه

 پردازد.می« درآمدی بر درمان وجودی»های چنین به طور منظم به برگزاری کارگاههم
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 ی محمّد حسینی و مصطفی قلاوندترجمه

 

 اسماعیل اسدپورای از دکتر با مقدمه

 )عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران(

  



 مقدمه
 

  ما معماران بنای زندگی خویش هستیم.

 گذارینام -ملاقات با جان- را مندارزش اثر توانم اینمی است؛ بشریت بهزیستی و زندگی برای ایشیوه و فلسفه حاضر کتاب

 را او روح و کندمی گووگفت 9«آدمی انِج» با یونگ، قول به گویی که کندمی روشن برایت چنان را وجودت یجوهره. کنم

به  است که با او «آدمی جانِ »این همان  گویی حاضر از کتاب صفحه هر و سطر هر خواندن با بخشد.می جلا و داده صیقل

 ،رنج ،مرگ پوچی، ،معنای زندگی پذیری،مسئولیت ،آزادی) انسانیت و خود وجودی هایدغدغه ترینمهم از ونشسته  گووگفت

 . گویدبرایش سخن می...( و تنهایی اصالت،

 کنار در. کنیدمی فهم مختصر و ثر، ارزشمندؤم صورته ب را وجودی درمان یجوهره ،ملأت قابل و ندهارز اثر این در

کنند، یم وجودی که مطرح هایدغدغه و هادلواپسی ترینمهم مورد در و نشینیدمی کارآمد درمان این ثیرگذارأت بزرگان

 ادموند سارتر، پل-ژان هایدگر، مارتین نیچه، فردریش، یرکگورک چون سورنوجودگرایی هم اندیشید. فیلسوفان و بزرگانِمی

 گویند. انسان می هستی هایها و دلواپسیترین دغدغهمهم هوسرل و... در این اثر به شما درباره

نهایی، ماهیت انسان و ت یهای عمیقی را دربارهها و پرسشرنج انسان یوجودی نگرشی است درباره درمانیِروان

کند. روان درمانی وجودی با بیگانگی، انزوا، سوگ، اضطراب، ناامیدی، معنا، عشق، تنهایی، خوشبختی، ناکامی و ... مطرح می

گران برای شود درمانبه درمان مطرح کرده است که سبب می هایی را نسبتها، نگرشاین تجارب و دغدغه یتعمق درباره

 خاص طور هب و بودن اصلِ، انسان هستی درک بر عام طور به وجودگرا یفلسفه نباشند. «هستی انسان»کمک، در پی تحریف 

 هستی واقعیت با که کنندمی ترغیب را افراد وجودگرا فیلسوفان .است متمرکز دنیا در بشر حیات یادامه و زندگی ینحوه بر

 . کنند تجربه، باشد برانگیز تشویش قدر هر خواه، را واقعیت این و شده مواجه خود

شاور متوان به بهترین وجه به صورت یک رویکرد فلسفی توصیف کرد که بر کاربست درمانی درمان وجودی را می

توانند آگاهانه زندگی خود قربانی شرایط خود نیستند و میها وجودی این است که انسانرویکرد گذارد. اصل بنیادی ثیر میأت

ها بیرون بکشد تکراری آن یناپذیر و روزمرهجویان را از زندگی خشک، انعطافخواهد درمانرا شکل دهند. درمان وجودی می

ردن مسیرهای ت انتخاب کأرها جاند به چالش بطلبد و به آنها را گرفتهاختیاری که جلوی آزادی آنهای محدود و بیو گرایش

جو ویند جستآرفگیرد. درمان وجودی ها را معماران بنای زندگی خویش در نظر میدار را بدهد. این درمان انسانتازه و معنی

 یگیرند و وظیفهیی ارزشمندی و معنا در زندگی است. وجودگرایان افراد را به عنوان سازندگان معنا در نظر مکردن و مکاشفه

با  و هستیِ ها و منابع خود را برای آفریدن وجودجویان را ترغیب کند تا گزینهگر وجودی این است که درمانی درماناصل

حصول و دستاورد جانب یافتنِ معنا در بودن و وجودِ خویشتن در نظام هستی، ارزشمندترین ممعنی، بررسی کنند. از نگاه این

ساز صلح مینهچنین معتقدم که در نهایت، درمان وجودی زرود. همامروزی به شمار میهای دنیای گشتگیافراد در پاسخ به گم

 با خویشتن، صلح با خلق، صلح با خلقت و صلح با خالق برای بشریت خواهد بود.

گر ترین وجه ممکن به قلم دو درمانکتاب درمان وجودی )ویژگی های شاخص و سرآمد آن(، به بهترین و خلاقانه

فزاینده و استقبال  محبوبیتی با بیکر نوشته شده که در دنیا آرنولد کلر دورزن و دکتر ون امی پروفسور هاینام آشنا به ناموجودیِ 

 ویژگی منحصر به فرد 15 و نظری شاخص و ویژگی منحصر به فرد 15 توصیف به، اثر حاضر. است شده نظیری مواجهبی

های ایران بسیار خالی بود که با کوشش و مند در میان کتابخانهجای این اثر ارزش .است پرداخته وجودی درمان از عملی

                                                           
 آورد.مان میکند و احساس معنا و ارزش به زندگیجان، بخشی از روان است که ما را به ازلی و ابدی وصل می - 9



د حسینی و مصطفی قلاوند به چاپ رسیده و در ی آقایان محمّبسیار دلنشین و جذابِ وجود گرایانه یها و ترجمهپیگیری

 دسترس علاقمندان قرار گرفت. 

 به و پزشکانروان و روانی سلامت مشاوران و بالینی شناسانروان، نگرادرمانروان برای ارزشمند اثر حاضر، مرجعی

 .ندیشندابدانند و بی تربیش وجودی رویکرد یدرباره مایلند که است افرادی یهمه برای کلی طور
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 سندگانینو یمقدمه

تر، همواره این رویکرد حالتی ایم. پیشبودهی گذشته در سرتاسر دنیا شاهد شکوفایی رویکرد وجودی به درمان در چند دهه

چون بینزوانگر، شناسانی هممبهم و مرموز داشت و تا حدود یک قرن، سیر تحول و تکامل خود را در میان آثار متخصصان و روان

ند. اما در کردشناسی اعمال میی نگاهی شخصی بر روانکرد که نظریات فلسفی وجودی را بر پایهباس، فرانکل و مِی طی می

در ایالات متحده و اِمی ون دورزن در بریتانیا این نگاه تغییر کرد.  10، مخصوصاً با کارهای اروین د. یالوم1990و  1980های دهه

های آموزش درمان وجودی شروع به ظهور و قوت گرفتن کرده و سپس در سرتاسر دنیا تسری یافتند. در آن دوران، برنامه

در نقاط مختلف دنیا وجود دارد خود  (2016 و همکاران، 11ای)کوری درمان وجودی مؤسسه 136همین که در حال حاضر 

باشد. وجه جذابیت رویکرد وجودی نه تنها در سرراست بودن آن شمول این رویکرد میی به درستی جهانگواهی بر گستره

رود. ها در زندگی را نشانه میشناختی به افراد بزند مشکلات آنهای آسیباست، بلکه این رویکرد بدون آن که برچسب

ین، به دلیل تمرکز بر چگونگی موجودیت ما در مقام بشر، باعث تعالی موضوعاتی چون فرهنگ، جامعه، سیاست و براعلاوه

 شود. مذهب می

بر بخش  12(CBTرفتاری ) -تر نظیر درمان شناختیهای متداولاگرچه رویکرد وجودی تأثیری برابر و همتای روش

شناختی در بریتانیا را شکل داده که های مشاوران روانرجسته در آموزشهای درمانی بخدمات سلامت ندارد اما یکی از شیوه

و  15در دانشگاه روهمپتون 14هایی نظیر کِرستهستند. به تازگی پژوهشکده 13(BPSشناسی بریتانیا )ی روانبخشی از جامعه

دی را نشان داده و برای به کار بستن اند که اثربخشی و کاربست رویکرد وجوتحقیقاتی انجام داده 17در آکادمی اگزیستنشال 16اِرا

 دهد.آن شواهدی ارائه می

شوند، دنیا ظاهری تر به هم مرتبط میهای مجازی بیشها به لطف رسانهی جهانی امروز، هر چه که انساندر دهکده

، در نهایت 18برخط گیرد. اما تناقض حال حاضر افراد آن است که این افزایش پیوستگی، مخصوصاً از نوعتر به خود میکوچک

خلأ ها، برای گیری کنند. رویکرد وجودی با تمرکز بر معنا، باورها و ارزشها احساس انزوا و گوشهممکن است باعث شود آن
دهد. به طور روزافزون مراجعان و صد البته ( ناشی از پیشرفت فناوری پادزهری کاری ارائه می1967)فرانکل،  19وجودی

های وجودی برای برقراری پیوندی شوند. نظریهگیری به رویکرد وجودی متمایل مینیز برای الهام 20هامتخصصانی از سایر شیوه

 دارند. تر راهکار عرضه میمندانهای معنادارتر و هدفچنین با خودمان، به شیوهدوباره با دنیای پیرامون و سایر افراد و هم

 ریها را با ساآناند که بتوان به سادگی حوی واکاوی شدههای شاخص رویکرد وجودی به ندر کتاب حاضر ویژگی

اند و های فلسفی و نظری رویکرد وجودی مورد توجه قرار گرفته. در بخش نخست کتاب جنبهبه کار بست زین گرید یهاوهیش

هایی است که در محدودیتبخش دوم بر پیامدهای عملی این رویکرد متمرکز شده است. در زندگی انسان ناگزیر به پذیرش 

ها باشد. به همین ترتیب، کتاب شود؛ صد البته که این پذیرش باید همراه با درس گرفتن از آنرو میها روبهمسیر خود با آن

تر بهتر است خواننده منابع دیگری را نیز برای تکمیل ی محدودی دارد و برای کسب درکی ژرفپیش رو نیز از نظر حجم دامنه

ی ای کافی در اختیار خوانندگان گذارده و نقطهرود همین حجم اندک نیز معارفهخود قرار دهد. با وجود این، امید میخوانش 
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های آتی آنان در مورد رویکرد وجودی باشد. با آرزوی این که کتاب حاضر برای خوانندگان مفید، واضح شروعی برای کاوش

 و سرراست باشد. 

  



 بخش نخست

 نظریهای ویژگی

 

  



به درمان فلسفیرویکرد   

1. 

 درمان بهشناختی رویکردی فلسفی به جای رویکرد روان

شود این است که رویکردی درمانی میچه بیش از همه موجب تمایز درمان وجودی از سایر انواع روانآن هااز میان تمامی جنبه

یک رشته، در  شکلشناسی به کند. تا پیش از آن که روانشناختی به کار با افراد اتخاذ میفلسفی را به جای نگاهی صرفاً روان

ی زندگی خود از فلسفه یاری ب برای درک بهتر و اندیشیدن دربارهمردم اغل ی ظهور بگذاردن پیش، پا به منصهحدود یک قر

گران های بسیاری را افزوده و شواهد دادگانی فراوانی را به ارمغان آورده که برای درمانشناسی بینشجستند. صد البته که روانمی

ها از تلاش اندکی جب گریزانی آنممکن است موشناسی گران بر روانی صرف درمانتکیهپربها است؛ اما از سمت دیگر، 

 های وجودی افراد شود.تر برای دسترسی به معضلات و دغدغهعمیق

ی افراد و نحوه یربههای زندگی و کسب تجگران وجودی به شیوهاتخاذ رویکرد فلسفی به آن معنی است که درمان

ی از یک یجز در جایگاهنگر دارد و هر فرد را کل اهینگپردازند. درمان وجودی شان میی زندگیها دربارهتفکر و تصورات آن

گران وجودی نه تنها به درمانگیرد که به طور فطری با سایر افراد اطراف خود در ارتباط است. تر در نظر میدنیای وسیع

 هیجانیی و انپردازند که توسط افراد بدیهی فرض شده، بلکه شرایط و محیط جسمهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی میپیشینه

شناختی، در عوض، اغلب تمایل دارند به طور مستقیم بر روان و فردیت گیرند. رویکردهای روانها را نیز در نظر میپیرامون آن

کنند که معمولاً های درونی افراد تمرکز میپویایی بر نیروها و انگیزهکاوی و رواناشخاص تمرکز کنند. مثلاً رویکردهای روان

این رویکردها، هم چنین، تأکید بسیاری بر  دهد.ارادی بوده و فرد را به انجام رفتار یا کردار خاصی سوق میود غیرشتصور می

گر و مراجع شکل محور روابطی را که هر از گاهی میان درمانتجربیات پیشین افراد دارند. رویکردهای اومانیستی و انسان

گر بتواند ای همایند و شفاف که در آن درمانرابطهایجاد لی این رویکرد آن است که های اصنهند. یکی از مؤلفهگیرد ارج میمی

سازد که بتوانند راه خویش را در میان مشکلات قید و شرط ارائه دهد مراجعان را قادر میبه مراجع خود ملاحظات مثبت بی

ی اندیشیدن یا رفتار افراد را به نوعی اصلاح د شیوهکوشنهای شناختی رفتاری میکه دارند پیدا کنند. درمان ارتباطیعاطفی و 

هر رویکردی، تمرکز تر قرار دهند. گرایانهها را فروکاسته و افراد را در مسیری بهتر یا واقعکه از آن طریق مشکلات آنبلکرده 

اد و چگونگی یافتن بهترین ی آن برداشتی منحصر به خود را از علل پریشانی در افربینی خاص خود را دارد و برپایهو جهان

هایی را شناختی علل چنین پریشانیدهد. در رویکردهای روانشان ارائه میها برای کمک به مراجعان در غلبه بر مشکلاتراه

کند. رویکرد فلسفی آن ها متفاوت عمل میکنند اما رویکرد درمان وجودی در تمامی این جنبهوجو میاغلب درون افراد جست

ها در زندگی مورد کاوش قرار داد. این رویکرد به گواهی از مشکلات آن صورتهای مراجع را به شود بتوان پریشانیباعث می

پردازد. در این رویکرد، ی قرارگیری فرد در زمان میهای پراهمیت نظیر گذشته، حال و آینده و شیوهکاوش در تمامی جنبه

هر لحظه متقضی باشند ترکیب خواهند شد. در این رویکرد ضمن دنبال کردن  هایی که دربسته به کاوش گوناگونهای شیوه

ها در مسیری باشد که شود پیشرفتاکتشافی مشترک میان مراجع و متخصص، تلاش می به انجام های مراجع و تشویقسرنخ

 .آوردترین معنا را برای مراجع به همراه بیش

 

 استفسار فلسفی

توان گفت ای خواهند داشت؛ تا جایی که به نوعی میهای فلسفی درمان وجودی اهمیت ویژهنبهچه گفته شد جبا توجه به آن

های محتمل را بررسی ی جهان مطرح کرده و بسیاری از پاسخهایی را دربارهاین رویکرد یک استفسار فلسفی است که پرسش

آورند. برخی از این تر را به بار میهتر و بدیعهایی بها به پاسخ ختم نشده و خود پرسشکند. بسیاری اوقات این پرسشمی



ماهیت ای توانند تا اندازهبردارند، می دنیای ماهیت انسان یا بودن چیزی درباره شمولکوشند پرده از جهانچون میها، الؤس

خاص چگونه این ی این هستند که یک شخص ها کاملاً شخصی و دربارهانتزاعی به خود بگیرند. اما اغلب اوقات این پرسش

های مختلفی را برای تفکر و های خود غنی است و به همین دلیل راهکند. فلسفه در شیوهها از واقعیت انسانی را تجربه میجنبه

ی دنیا و شگفتی از های فلسفی همواره مشوق ایجاد احساس حیرت دربارهپژوهیگیرد. جهانگشایی از مسائل به کار میگره

پرسمان و ایجاد چالش دارند و هیچ چیز را بدیهی در نظر  رو شویم. فلاسفه عادت بهروبهممکن است با آن چیزهایی است که 

یابی به خرد با متحیر شدن دست»( نیز به خوبی اشاره کرده 399پیش از میلاد تا  469، سقراط )از سال این زمینهگیرند. در نمی

گرانه به جهان هستی و وجود اتخاذ رویکرد پرسش. «یدن ارزش زیستن نداردزندگی بدون اندیش»و معتقد بوده  «شودآغاز می

یابی به بینشی صحیح ی چگونگی دستتر به این که چه چیز برای ما اهمیت دارد و دربارهشود که ما بسیار ژرفانسان باعث می

ی تفکر خود تحمیل ینند که ما بر شیوهکوشند ورای ساختارهایی را ببفلاسفه میی زندگی و دنیای خود بیاندیشیم. درباره

 وجوی حقیقت، گام در مسیر اکتشاف نهند.کنند که یک بار دیگر، در جستایم و همگان را تشویق میدهکر

 

 بهای حقیقت

کوشد از اصول زیربنایی طلبد که میرا می مندوجویی نظامچنین جستاستفسار فلسفی پذیرا بودن نسبت به موضوع بحث و هم

و بهتر است از موضع شک کار را شروع  رفتهال ؤکه همه چیز زیر س کردغاز آها پرده براندازد. کار را باید با این فرض الودهو ش

م. برای یافتن بنا نهاده باشی نادرست هایهها و فرضیداوریی پیشای از زندگی خود را برپایه. ممکن است بخش عمدهنیمک

ایم تجدید چه تاکنون صحیح یا غلط پنداشتهبایست حاضر باشیم در مورد آنکنیم میها زندگی میهای حقیقی که با آنارزش

قت مقصود حقی»و کنفسیوس باور داشت که  «خود است پاداشحقیقت خود »نظر کنیم. افلاطون این اندیشه را مطرح کرد که 

وجوی حقیقت اهمیت بسیاری داشت و در واقع به معنای تلاش برای یافتن برای همگی این فلاسفه، جست. «لی استعا انسانِ

وجوی حقیقت به بود. جست هاداف یا تجربهتمامی اه ها و یا چیزی زیربنایی برایچیزی مؤثق و معتبر برای تمامی موقعیت

های و برداشت هاپنداشتها، داوریشکل ممکن است؛ نه این که پیش معنی کوشش برای دسترسی به قلب تجارب به پذیراترین

 الشعاع قرار دهد.ی ما را تحتنادرست تجربه

 

 معرفتوجوی در جست

وجو است. این جست 21معرفت خرد و ها بر موضوع چیستیتمرکز آن ی باستانیهای مشترک میان فلاسفهمایهیکی از درون

باید نسبت به کردند که انسان میها چنین فکر میگری و حقیقت در ارتباط بوده؛ زیرا آنبرای یافتن دانش با پرسش

و کنفسیوس هم  «دانیمدانش حقیقی آن است که بدانیم هیچ چیز نمی»های دانش خود آگاه باشد. سقراط باور داشت محدودیت

آگاهی نسبت به . «دانیمدانیم و چه چیزهایی را نمیقیقی آن است که آگاه باشیم چه چیزهایی را میدانش ح»داشت که بیان می

است که شاید بتوانیم چیزی آن  ش و بینش وجود دارد که حتی فراتر ازشود متوجه شویم دریایی از دانباعث می نمایهانادانسته

چه شود. چناندر ارتباط با اکتشاف بزرگ برای یافتن حقیقت سنجیده میهای انسان برای یافتن دانایی همواره . تلاشدرک کنیم

 آموزیم.چیزهای جدید می گاهباشیم آن هایمانی به زیر سؤال بردن دانستهآمادهفروتن بوده و در دانش به دست آمده 
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 زیستهزندگی نیک

 از این میان ااند؛ امرسی قرار دادهرا مورد پرسش و بری زندگی بشر و دانش او های شیوهی جنبهدر طول اعصار، فلاسفه همه

شوند. اگرچه گران وجودی مربوط میتر از بقیه به مباحث درماناند بیشی موجودیت انسان پرداختهلهئهایی که به مستنها آن

است اشاره شود که  جا لازمتری مورد بحث قرار خواهند گرفت اما در اینی وجودی با جزییات بیشدر فصل بعدی فلاسفه

گذارد. از نگاه و بر آن اثر می استی زندگی امروزی ما در ارتباط ی باستانی هنوز هم با شیوههای فلاسفهبسیاری از اندیشه

گیری فضایل بود. افلاطون ترین موضوع برای داشتن یک زندگی خوب دنبالسقراط، افلاطون، ارسطو و کنفسیوس پراهمیت

تر از سوی دیگر، ارسطو و هراکلیت بیش. «ای نیز قانع زیسترین ثروت آن است که بتوان با اندک داشتهتبزرگ»معتقد بود 

محتوای شخصیت »بیان داشته  کند چه کسی هستیم. هراکلیت در همین راستاخص میاند که اعمال ما مشدرگیر این موضوع بوده

انجام  رفتارهایی کهاندیشند و کنند، چیزهایی که به آن میهایی که میروز به روز، انتخاب .ها استهای آنافراد حاصل انتخاب

ی خود ی این فلاسفه به بررسی این موضوع پرداختند که افراد دربارههمه. «سازد که هستنددر نهایت چیزی را می دهندمی

ی سنتی، هرست بلندبالایی از فلاسفهی زیستن کدام است. فاندیشند و چه چیزی برایشان اهمیت دارد و بهترین شیوهچگونه می

ها همان چیزهایی هستند که اند. اینهای مختلف چگونه خوب زیستن تأکید داشتهاز جمله رواقیون، وجود دارد که بر جنبه

 کنند.گران وجودی نیز با مراجعان خود مطرح میدرمان

 

 ای برای شنیدنفلسفه به مثابه شیوه

گران وجودی اهدا گراندیدگاه نظری( را به درمان شکلبین خاص )به گفته شد، فلسفه یک ذرهجا چه تا اینبا توجه به آن

بین باعث ایجاد نگرشی ن خود، نزدیک شوند. این ذرهامراجع ویژهبهکند که بتوانند به کمک آن بیش از پیش به زندگی افراد، می

چنین بر بین همهای مختلف خواهد شد. این ذرهبینیمادگی برای جهانو آ های احتمالینیم و پذیرا بودن همهبچه میآزاد به آن

چنین، به گران وجودی همگری، تمرکز دارد. درمانموضع پرسش های ما، خواه قبول ماهیت اشیاء باشد و خواهسخطیفی از پا

کنند. به عبارت دیگر، به جای ی فلسفی توانایی خاصی در گوش دادن به مسائل مراجعان خود را نیز کسب میلطف این دریچه

چون منازعاتی که مراجعان در زندگی با کوشند به مسائلی همگران وجودی میشناختی، درمانتلاش برای یافتن اختلالات روان

 ندهست ها پایبندهایی که به آندهند و ارزشهایی که انجام میها و انتخابآن دست به گریبان بوده و چگونگی گذران حیات آن

ها کمک کنند کوشند به آنوگوهای سقراطی با مراجعان خود میچنین با برقراری گفتهم گران وجودیگوش فرا دهند. درمان

بلکه  ؛خود و گذران عمرشان را نیز بررسی کرده و مورد پرسش قرار دهندی زندگیهایشان را به زبان آورده و شیوهکه ارزش

 جدید مسیر خود را به سوی حقیقت در پیش بگیرند. بدین ترتیب با یافتن بینش و خردی

 

  



 ی وجودیفلسفه

2. 

 دهد.ی وجودگرا بینشی از چیستی انسان بودن ارائه میفلسفه

 

 کدام فلسفه؟

های وجودی بشر ی علمی بسیار گسترده و فراگیر بوده و بسیاری از جنبهیک رشته صورتی فلسفه، یا عشق به خرد، به حوزه

کارگیری تفکر چنین با بهگیرد. فلسفه همی و متافیزیک را در بر میشناسوحیات، اخلاق، مذهب، حس زیبایینظیر دانش، ر

ترین طوجهی ارائه داده است. با این حال، مرتبهای قابل تی بشر اهمیت دارند بینشی طیفی از موضوعات که براانتقادی درباره

اند و به شر تمرکز نمودهبحاصل شده که بر موجودیت  یلسوفانیگران وجودی از فسهم از رهاوردهای فلسفی برای درمان

 اند. ی وجودگرا شهرت یافتهفلاسفه

ی حیات ی زندگی و ادامهر نحوهو به طور خاص ب 22بودنی وجودگرا به طور عام بر درک هستی انسان، اصلِ فلسفه

چون سقراط، افلاطون و ی یونانی همتوان در میان فلاسفههای تفکر وجودگرایی را میبشر در دنیا متمرکز است. اولین بارقه

ود رکگور، پدر و مؤسس وجودگرایی، بسرانجام در آغاز قرن بیستم و با آثار کییابی کرد. اما باید اذعان داشت که ارسطو ریشه

ی زمانی با تغییر کانون توجه به سمت علوم انسانی و چنین این دورهی اروپا شکوفا شد. همی وجودگرا در قارهکه فلسفه

 شود.شناختی نیز شناخته میهای روانشناسی و درمانی دانش روانتوسعه
 

 وجودگرا یلسوفانف

( 1980-1905پل سارتر )-( و ژان1976-1899هایدگر ) (، مارتین1900-1844، فردریش نیچه )(1855-1813یرکگور )سورن ک

بر این، بسیاری از درمانگران وجودی از آثار اند. علاوهگران بودهبخش درمانچهار فیلسوف اصلی وجودگرایی هستند که الهام

متخصص الهیات ( 1965-1978(، مارتین بوبر )1961-1886سایر فیلسوفان وجودگرا مثل پدیدارشناس معروف ادموند هوسرل )

پونتی -مرلو (، موریس1986-1908دو بووآر ) (، سیمون1965-1886یلیش )(، پال ت1969-1883سپرز )ااتریشی، کارل ج

های بخش باشد و نوولتواند بسیار الهاماند. ادبیات وجودگرا نیز میره برده( نیز به1960-1913کامو ) ( و آلبر1908-1961)

هیم وجودگرایی به ستوی، کافکا، سارتر، کامو و دو بووآر نیز راهی مناسب برای آشنایی با مفاسکی، تولفافرادی چون داستایِ

 آیند.شمار می

بشر  در مقام، یعنی کارهایی که بودنِ انسان در دنیاهای و شیوه 23هستی بشرتمامی این نویسندگان علاقمند به بررسی 

های بنیادین هستی بشر بودند که در میان همگان مشترک است )مثل دهد، بودند. این نویسندگان در پی جنبهانجام می

ی خود از زندگی مردم مورد علاقه هایی خاص خود را برای تمرکز بر جنبهشناسی(؛ هر چند که هر فیلسوف شیوههستی

ارائه داد )دورزن،  ی بشریتی کلی برای همهی واحد یا یک برنامهیک نسخه تواناست. این بدان معنی است که نمی داشته

ی چند که برپایهی بشر و جهان هستی ارائه داده است یک راه یا شیوه برای نگاه به هست یی وجود(. در عوض، فلسفه1988

 :است شناختی اساسی تهیه شدهفرض روان

  تر از خود او است.درواقع بسیار بزرگانسان جزئی از دنیا و جهان هستی است که 

  یابد.که تسلط بسیار کمی بر آن دارد می مادی( در جهانی پرتاب شدهانسان خود را )به ناچار 
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 ها و مفروضاتی مثل ژنتیک، خانواده، فرهنگ، جامعه، جغرافیا و قوانین فیزیک وجود دارد که تغییر آندر جهان داده 

 برای بشر ممکن نیست.

  کند.ها زندگی میجهان بشر همواره همراه با سایرین و در ارتباط با آندر این 

 کند.ا معنی میری همین ارتباطات با دیگران خود انسان به وسیله 

 دهد. ها انجام میی خاص خود را برای سر در آوردن موضوعات دارد و این کار را از طریق زبان و ایدهانسان شیوه 

 ی هدف و معنا است.وجوانسان همواره در جست 

 

 ی وجودگرایانهفلسفه

توان روابط با خود، دیگران و جهان پیرامون را درک آورند که به کمک آن میزیربنایی را به وجود میی فلسف یِهامفروضهاین 

( باور داشت توجه خاص بر 1970) 24اند. وارناکد. البته فیلسوفان وجودگرا سایر عناصر اساسی حیات انسان را نیز آزمودهکر

ی چنین، آنچه که فلاسفهکرد. همی وجودگرا را حول یک کانون متفق میموضوع آزادی انسان عنصر معنابخشی بود که فلاسفه

ها وجهی عملی )کاربردی( هم در خود داشت. ی آنکرد این بود که فلسفهوجودگرا را از فیلسوفان پیش از خود متمایز می

های ترین دغدغهترین و رک و راستاساسی» 25چه در کلام تارناسآن ان وجودگرا علاقمند بودند که مردم نسبت بهفیلسوف

به جای اندیشیدن صرفاً نظری  یلسوفان(. به عبارت دیگر، این گروه از ف389، ص. 1991شد آگاه شوند )نامیده می «انسان یهست

 جربه کرده و معنای درونی آن را بیابند.ی آزادی، دوست داشتند مردم آن را تدرباره

ی انسان وجود دارد محدودیت زمانی او است. ورزیدند که تنها قطعیتی که دربارهفیلسوفان وجودگرا همواره تأکید می

اگرچه هیچ انسانی نسبت به زمان دقیق مرگ خود آگاهی ندارد ولی همین موضوع محدودیت نیز خود باعث افزایش اضطراب 

چنین به جای )یا به عبارت بهتر، علاوه بر( سرنوشت معین و مقدر دارای قدرت آزادی اختیار و انتخاب شود. بشر هممیبشر 

دهد و هم در های خود اتخاذ کرده نشان میی ارزشهایی که هر از گاهی دربارهنیز هست و این موضوع را هم در تصمیم

باور ( 1943) 26چگونه زندگی کرده و بر آن اساس خود را تعریف کند. سارترخواهد ی این که میهایش دربارهگیریتصمیم

گیرد و به عبارت دیگر کند و فهم او از خود از طریق مراوده با دنیا و سایر افراد شکل میداشت که انسان از نیستی آغاز می

 )تبدیل( شدن است.    انسان یک فرآیندِ

ی خود دی انتخاب این است که انسان در قبال تصمیمات اتخاذ شدهاز سوی دیگر، یکی دیگر از پیامدهای آزا

ها در آینده داشته باشد ناگزیر به انتخاب است؛ مسئولیت دارد و بی آن که راهی برای فهمیدن چگونگی پیاده شدن آن انتخاب

به آن اشاره شده  27ار کاموکه در آثچنانحاضر در موجودیت بشر، پوچی این خود عاملی دیگر برای افزایش تشویش او است. 

هایی هستند که انسان با آن دست به گریبان از بابت آن برعهده دارد کشمکش کهانسان و مسئولیتی  یبه آن معنا است که هست

گیری کرد که گونه نتیجه شود. بدین ترتیب کامو اینها است که معنا ساخته میبوده و اتفاقاً در گیر و دار همین کشمکش

وجو برای یافتن معنا است که ارزش صرف وقت درست همین جستزندگی ، یا شاید حتی به خاطر، بیهودگی اساسی رغمعلی

 به آن بخشیده است. 
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  چگونه زیستن

 اضطرابخود مواجه شده و این واقعیت را، خواه هر قدر  یکنند که با واقعیت هستفیلسوفان وجودگرا افراد را تشویق می

فلج نمودن و فسردن فرد برای ایجاد ناکنشوری تحت تأثیر اضطراب  ید. هدف از این مواجهه با هستکننبرانگیز باشد، تجربه 

( مقصود این 1843) 28یرکگور. از نگاه ککند برای بهتر زیستن تصمیم بگیرددر عوض به او کمک میبلکه و نگرانی نیست و 

( نیز 1895) 29نیچهنهایت درست باشد. ای باید زیست که نسبت به فرد در ارتباط با بیبود که زندگی را بدون توهم و به گونه

بار مسئولیت را بر دوش افراد گذاشت. نیچه معتقد بود که بشر تمایل به  بخش انسان استبا مفهوم تمایل به قدرت که انگیزه

ی یک وجود خارجی نظیر خدا، واسطهکسب قدرت و سروری بر محیط اطراف و خودش دارد و به جای تعریف شدن به 

 30هایدگرشده است.  قابل هستی بخش وی برای تبدیل شدن به ماهیتیتوانایی بشر برای تغییر یا قدرت زندگی الهام همین

شود که انسان خود و چگونگی آن آگاهی یابند. چنین چیزی تنها زمانی ممکن می یهستخواست افراد نسبت به ( می1927)

کند که خود های خود، مخصوصاً موضوعاتی نظیر ختم شدن زندگی به مرگ، را بشناسد و این نیز انسان را ملزم میمحدودیت

اور بود که با داشتن آگاهی نسبت به واقعیت گذارند رها کند. هایدگر بر این برا از قید و بند تأثیراتی که دیگران بر وی می

هایی ( بر شیوه1943سارتر ). بگیردخود، انسان قادر خواهد بود برای چگونه زیستن خود تصمیماتی بهتر و قابل اعتمادتر  یهست

چون چه چیز مبه خوبی واقف بود: افراد خود را با موضوعاتی هکنند ها واقعیت هستی خود را انکار میکه افراد از طریق آن

کند که همواره خود انسان را ملزم می ذاتی نیستیِ دهند. واقعیتِاهمیت دارد و چه چیز اهمیت ندارد سرگرم کرده و فریب می

کند که مسئولیت تصمیمات خود را پذیرا باشد. سارتر از تمایل انسان به را از نو بسازد و واقعیت آزادی انتخاب او را ملزم می

انکار ، 31باور نادرستزندگی با  ی گفته شده،هابار نرفتن این حالت اضطراب یا بیمناکی پرده برداشت که از واقعیت انکار یا زیر

 د. شوها ناشی میمواجهه و برخورد با محدودیته واقعیت و عدم تمایل ب

بسیار  بوده و اماچه حد دشوار  بشر تا اند که کسب آگاهی نسبت به هستیخاطرنشان کرده یلسوفانتمامی این ف

و اضطراب  خویش یضروری است که افراد با خود صادق باشند. هر قدر که انسان شهامت بیشتری برای مواجهه با مسئله هست

تری را داشته تر وسنجیدهتر شده و بهتر از قبل خواهد توانست زندگی آگاهانهناشی از آن داشته باشد به همان میزان نیز قوی

 باشد.
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